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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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گــروه حوادث - زن رمــال برای پیرمرد 
بیمار تهرانی نسخه ای عجیب پیچید.

پیرمرد ثروتمند وقتی شــنید برای شفای 
بیمــاری اش باید همســر خــود را طلاق دهد، 
شــوکه شد. »عزت الله« 80 ســاله بود و دوست 
نداشــت زود بمیرد تا اینکه بیماری ســرطان به 
جانش نشست و وی را قربانی دردسری عجیب 

انداخت.
چنــدی پیش یــک وکیل دادگســتری با 
مراجعه به دادســرا ادعای عجیبی کرد و پرده از 
یک کلاهبرداری فریبکارانه برداشت. این وکیل 
گفت موکلش پیرمردی پولــدار بوده که پایش 
لب گور اســت و به خاطر بیماری ســرطان در 
بیمارســتان بستری بوده و برای دیدن همسرش 
ثانیه شماری می کند. عزت الله و »محبوبه« 55 سال 
پیش با هم ازدواج کردند و هر دو از خانواده های 

مرفه بودند و هیچ دغدغه ای نداشتند.
این زوج همدیگر را دوست داشتند و خیلی 
زود صاحب 4 پســر و 2 دختر شدند. عزت الله 
کارخانه داری موفق بود و با دلگرمی های محبوبه 
هر روز بیشــتر پیشــرفت می کرد. بچه ها وقتی 
بزرگ شــدند، با حمایت مالی پــدر برای ادامه 
تحصیــل راهی اروپا و آمریکا شــدند و همگی 
در خــارج از ایران ســاکن ماندند و عزت الله و 
محبوبه هر از گاهی میهمان آنها می شــدند و مرد 
کارخانه دار با ثروت اندوزی زیادی ســفرهای 
اروپایی را با همســرش تجربه می کرد و همه از 

شرایط زندگی شان راضی بودند.
عزت الله پا در ســن 80 سالگی گذاشت و 
محبوبه که 73 ســاله است، دربه در بیمارستان ها 
شــد و خیلی زود پزشکان عنوان کردند پیرمرد 
کارخانه دار بیماری ســرطان دارد و باید مراحل 
درمان را نســبت به مقاومت بدنش پشــت سر 
بگذارد. به پیشنهاد بچه های عزت الله، وی راهی 
بیمارســتان های خارج از ایران شد، اما همه قطع 
امید کردند و ســرطان بدخیم روز به روز پیرمرد 
را دچار بیماری جســمی و روحی می کرد و وی 

به هر دری می زد که بیشتر زنده بماند.
هراس از مرگ عزت الله را شــکننده کرده 
بود و هر تجویزی را چشم بســته می پذیرفت تا 

اینکه ســرایدار اتاق مدیرعامــل کارخانه که در 
جریان بیماری رییس خــود بود، ادعا کرد زنی 
را می شناســد که می تواند ایــن بیماری را از تن 

پیرمرد دور کند.
عزت الله وقتی شنید زنی با قدرت ماورایی 
وجــود دارد، با وجود اینکه می دانســت زنان و 
مــردان رمال دروغگو هســتند، در شــرایط بد 
بیماری پذیرفت نزد »سپیده« برود تا وی برایش 

نسخه ای بپیچد.
سپیده با دیدن پیرمرد رنجور از او خواست 
هر هفتــه یکبار نزدش برود و هر بار یک بطری 
از مایع های بی رنگ که مزه های متفاوتی داشتند 
را بــه عزت الله داد و در ازای هر بطری 5 میلیون 
تومان پــول گرفت. پیرمــرد کارخانه دار وقتی 
محبوبه از او خواســت این مایع هــا را نخورد، 
نپذیرفت و هر دو از هم دلخور شدند تا اینکه در 
پنجمین جلســه، زن رمال نسخه عجیبی پیچید. 
عزت الله وقتی شــنید تا زمان شــفای کامل باید 
همسرش را طلاق دهد، شوکه شد، مهم تر اینکه 

وی باید با دختر جوانی ازدواج می کرد.
سپیده ادعا کرد بعد از درمان شدن بیماری 
پیرمرد، وی می تواند دوباره با محبوبه ازدواج کند 

و زن جوان خود را نیز طلاق دهد.
پیرمــرد ابتــدا نپذیرفت، امــا زن رمال با 
قاطعیــت چنین درخواســتی می کــرد تا اینکه 
عزت الله نزد همســرش رفت و اجازه خواست 
از هم جدا شوند. پیرزن نمی خواست بپذیرد، اما 
می دید شــوهرش برای زنده ماندن حاضر است 
دســت به هر کاری بزند. عزت الله قول داد بعد از 
علاج بیماری اش با هم ازدواج خواهند کرد و نزد 

بچه های شان خواهند رفت.
محبوبه و عزت الله به دادگاه خانواده رفتند 

و از هم جدا شــدند. پیرزن بار ســفر بست و به 
خانــه بچه هایش در خارج رفت تا منتظر تماس 
شوهرش باشــد و عزت الله با دختر 29 ساله ای 
کــه ســپیده ادعا می کرد بخت ســفیدی دارد و 
انرژی های مثبتی برای رفع بلاها و بیماری ها در 

او نهفته است، ازدواج کرد.
»رویا« باید عقد دائم می شد و مهریه سنگین 
1000 سکه ای می داشت. عزت الله همه شرایط را 
پذیرفت و آن دو ســر سفره عقد نشستند و با هم 
ازدواج کردند. عزت الله و رویا به خانه اعیانی شان 
رفتند. پیرمرد هیچ حس خوبی نداشــت. همان 
شب های نخست بود که دوستان رویا خانه تمیز 
و مرتب عــزت الله را پاتوق خود کردند و وقتی 
وی اعتــراض کرد، رویا با عصبانیت جوابش را 
داد و پیرمرد به اتاق خودش در طبقه دوم عمارت 
رفت و به ســختی خوابید. هنوز یک هفته نشده 
بود که عزت الله از رویا خواست دیگر دوستانش 
را بــه خانه وی دعوت نکند و همین کافی بود تا 
بین آنها دعوایی درگرفته و رویا با مشــت و لگد 

به جان پیرمرد بیفتد.
وقتی عزت الله نزد سپیده رفت تا گلایه کند، 
زن رمال همه این رفتارها را طراحی شده و برای 
درمان ســرطان دانست و ادعا کرد باید بخشی از 
ثروت موقتا به نام رویا زده شــود تا انرژی های 
منفی و ســایه سیاه مرگ از بالای سرش برداشته 
شــود. پیرمرد که نمی خواســت چنین کاری را 
انجــام دهد، وقتی زن رمال گفت که جز این کار 
چــاره ای وجود ندارد، بــا ناراحتی به خانه اش 
برگشت و تصمیم گرفت یک خانه باغ و بخشی 

از زمین هایش در شمال را به نام رویا بزند.
فردای آن روز پیرمرد وقتی از خواب بیدار 
شد و برای رفتن به محضرخانه شال و کلاه کرد، 

هنوز عمارت خود را ترک نکرده بود که پاهایش 
سست شد و به زمین افتاد. رویا که در یک قدمی 
عزت الله بود، هیچ کمکی به او نکرد و ســرایدار 
در تماس با اورژانس آنان را خبر کرد. عصر همان 
روز عزت الله از پزشــک یکی از بیمارستان های 
پیشرفته تهران شــنید که سرطان همه وجودش 
را گرفته و اگر تن به شــیمی درمانی و داروهای 
تجویز شده می داد عمرش بیشتر می شد. همانجا 
بود که فهمید زن رمال وی را فریب داده است و 
هیچ شفایی در کار نبوده و رویا همدست سپیده 

بوده تا از وی کلاهبرداری کند.
با طرح شکایت وکیل پیرمرد کارخانه دار، 
بازپــرس پرونده دســتور داد تیمــی از پلیس 
کلانتری زن رمال را در خانه اش دستگیر و محل 

کار وی را نیز تحت بازرسی قرار دهند.
وقتی ســپیده بازداشت شــد و پلیس در 
تجســس هایش چند کتاب قدیمی، جانوران و 
حشرات خشک شده، بطری هایی پر از مایع های 
مرموز، اسطرلاب و مهره های مار را پیدا کرد، وی 

پیش روی بازپرس نشست.
زن رمال چاره ای جز اعتراف نداشت. وی 
پذیرفت به بهانه های مختلف از جمله شفابخشی 
بیماران لاعلاج، بخت گشایی دختران جوان، رفع 
بلا، محبت شوهر به همسر یا خانواده های زن و 
شــوهر به کلاهبرداری از زنان و مردان ساده لوح 
پرداخته و توانســته بــا پول های بــادآورده 4 
آپارتمان را در شرق تهران خریده و اجاره دهد.

وی در زمینــه کلاهبــرداری از پیرمــرد 
کارخانه دار گفت: روزهای نخســت وی را نیز 
مانند دیگر مشتریانم می دانستم و با دادن مایع های 
بی خاصیت از وی کلاهبرداری می کردم تا اینکه 
شنیدم همســرش مخالف آمدن او به محل کار 

من اســت و انگار بــه بچه هایش در خارج خبر 
داده بــود و آنها پیرمرد را تحت فشــار قرار داده 
بودند تا نزد مــن نیاید. وی افزود: از آنجایی که 
می دیدم عزت الله از من بیشتر حرف شنوی دارد 
و از مرگ می ترســد، نقشه ای کشیدم و بعد رویا 
را که گاهی با هم شیشــه می کشیم راضی کردم 
در نقــش نجات بخش با پیرمــرد ازدواج کند. 
عزت الله همســرش را طلاق داد و با رویا ازدواج 
کرد. من در این مدت نزدیک 100 میلیون تومان 
گرفته بودم که 10 میلیون آن را به رویا داده بودم. 
باز نقشه مان عوض شــد، می خواستیم پیش از 
مرگ عزت الله مهریه 1000 ســکه ای را بگیریم، 
اما تصمیم گرفتیم او را تحت فشــار گذاشــته 
تــا دارایــی اش را به نام رویا بزنــد. عزت الله از 
رفتارهای رویا راضی نبــود و آخرین بار تلفنی 
وقتی از کتک خوردن خود به دست رویا حرف 
می زد، گریه کرد. با رویا تماس گرفتم و او گفت 
چون شیشه کشــیده بود، در حال خودش نبوده 
و پیرمرد را کتک زده اســت. از شانس بد روزی 
که عزت الله می خواســت بخشی از دارایی اش را 
به نام رویا بزند، حالش بد شــد و به بیمارســتان 
آمد. از رویا خواستم ســریع در دادگاه خانواده 
مهریــه اش را به اجرا بگذارد و وی نیز همین کار 
را کرده است. با این اقرارها، رویا نیز شناسایی و 
در حالــی که در غیاب پیرمرد در ویلای وی بزم 
شیشه ای راه انداخته بود، همراه هم پاتوقی هایش 
دستگیر شد. رویا ابتدا حق به جانب حرف می زد 
و ادعای بی گناهی می کرد، اما وقتی پیش روی زن 
رمال قرار گرفت، سر به زیر انداخت و گفت: اگر 
نفعی نمی بردم، هیچ گاه راضی نمی شــدم با این 
پیرمرد ازدواج کنم. قرارمان گرفتن مهریه بود، اما 
سپیده طمع کرد و به این روز افتادیم. وی افزود: 

وقتی پیرمرد را کتک زدم، در توهم شیشــه  بودم. 
عــزت الله هر روز با همســرش در خارج تلفنی 
حرف می زد و مشــخص بود او را خیلی دوست 
دارد و اصلا فکر نمی کردم این پیرمرد شــکایت 
کند و ما گرفتار شویم. بنابر این گزارش، با توجه 
به شــرط عزت الله مبنی بر اینکه رویا مهریه اش 
را ببخشــد، وســایلی که از خانه اش به سرقت 
برده، بازگرداند و سپیده نیز 100 میلیون تومان را 

برگرداند، رضایت خواهد داد. این دو زن 
با پذیرفتن این شرط و با سپردن 

وثیقــه آزاد شــدند. ایــن 
حاکی اســت،  گزارش 

تحقیــق در پرونــده 
زن  کلاهبــرداری 
جنبــه  از  رمــال 

عمومی جرم و شناسایی دیگر طعمه هایش ادامه 
دارد.

توصیه کارشناس
محمد مینایی، جامعه شناس در خصوص 
خرافه گرایی گفت: متاســفانه با وجود ســطح 
گســترده تبلیغات در رســانه ها بویــژه صدا و 
سیما و شفاف ســازی هایی که صورت می گیرد 
تــا همه بدانند خرافه گرایی چه لطماتی می تواند 
به کانون خانواده ها و حتی جامعه بزند، ما شاهد 
فعالیت رمالان زیادی هستیم که گاهی مشتریانی 
تحصیلکرده در حد اســتاد دانشــگاه، پزشک، 
مهنــدس و... دارند. وی افــزود: خرافه گرایی، 
رمالی و جادوگری خاص کشــور ایران نیست 
و در کشــورهای جهان ســومی و حتی پیشرفته 
دنیا مانند آمریکا چنین انســان هایی وجود دارند 
که از ســاده لوحی و خرافه گرایی ها برای اهداف 
شــوم خود اســتفاده می کنند. این جامعه شناس 
گفت: جز با فرهنگســازی مستمر نمی توان 
جلودار این رمــالان و خرافه ها بود و 
امیدواریم مردم مشکلات شان را با 
کارشناسان در میان بگذارند و با 
نسخه های علمی مشکلات را 

حل کنند

وسوسه های سپیده و رویا 
کارخانه دار تهرانی را به دام کشاند

گــروه حوادث - راز شــکنجه های بی رحمانه معتادان در یک 
کمپ ترک اعتیاد که از ســوی دو برادر اداره می شــد با مرگ یکی از 

مددجوها و دستگیری متهمان فاش شد.
ســاعت 8 شب 15 تیر مأموران کلانتری 143 امامزاده داوود در 
تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ مشکوک پسری جوان 

در یک کمپ ترک اعتیاد خبر دادند.
به دنبال اعلام این خبر، بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی 
پایتخــت راهی محل حادثه که کمپی مجاز در جــاده امامزاده داوود 

بود، شدند.
با حضور تیم جنایی در ســالن کمپ آن ها با جسد پسر 31 ساله 
در حالی مواجه شدند که مورد شکنجه قرارگرفته بود. بررسی ها نشان 
می داد کمپ در اختیار دو برادر به نام های بابک و بهرام است. دو برادر 
در تحقیقات اولیه مدعی شدند که پسر جوانی، روز قبل یعنی14 تیر در 
کمپ پذیرش شده است و قبل از پذیرش این جراحات را داشته است.
امــا بازپرس جنایی و متخصصان پزشــکی قانونی با مشــاهده 
زخم های روی بدن پسر جوان، به اظهارات کذب دو برادر پی بردند. 
چرا که زخم ها جدید بود و نشــان می داد که از ساعاتی پیش به وجود 

آمده است.

در ادامه بررسی های میدانی مشخص شد که پسر جوان به دستور 
صاحبان کمپ و توسط معتادانی که در آنجا نگهداری می شدند مورد 
شــکنجه قرار گرفته است. بدین ترتیب به دستور بازپرس غلامی، دو 
برادر و 9 مردی که در این شــکنجه مرگبار حضور داشــتند بازداشت 

شدند.
در ادامــه تحقیقات دو برادر که کمپ ترک اعتیاد را اجاره کرده 
بودند، در حالی که منکر شــکنجه بودند تحت بازجویی قرارگرفتند. 
یکــی از آن هــا گفت: من خودم معتاد بــودم، اما ترک کردم و بعد هم 
تصمیم گرفتم کمپ ترک اعتیادی تأسیس کنم. 12 سال قبل کمپ را 
تأسیس کردم و از حدود سه سال قبل نیز این کمپ را در اختیار گرفتم. 

200 میلیون تومان برای رهن کامل کمپ پرداخت کرده ام.
او ادامه داد: بعد از تأســیس کمپ، برادرم نیز برای کمک به من 
آمــد. روز حادثــه من داخل کمپ نبودم و زمانی به اینجا رســیدم که 

مأموران و اورژانس آمده بودند.
برادر این مرد نیز گفت: روز حادثه بیرون بودم و زمانی که آمدم 
دیدم که چند نفر از معتادان کمپ دور شــایان جمع شــده اند و او را 
کتک می زنند. اعتراض کردم و بعد آن ها شــایان را به حمام بردند، من 
هم دوباره بیرون رفتم. وقتی برگشتم دیدم حال شایان بد شده است و 

فوراً با اورژانس تماس گرفتم.
در ادامــه، 9 مرد جوانــی که در رابطه با شــکنجه های مرگبار 
بازداشــت شده و عاملان این قتل بودند، مدعی شدند که قصد قتل و 
شکنجه نداشتند، اما این کار را به دستور صاحبان کمپ انجام داده اند.
مــرد معتادی که در این ماجرا بازداشــت شــده در مورد علت 
کتک زدن شــایان گفت:اگر شایان را کتک نمی زدیم خودمان شکنجه 

می شدیم.
وی که آثار زخم عمیقی شبیه جای گاز گرفتگی سگ روی پایش 
دیده می شد گفت: هر کسی که به کمپ می آمد سگ را رها می کردند 
و پاهای او را گاز می گرفت. اگر هم مخالفت می کردیم به قدری ما را 

کتک می زدند تا بمیریم.
خوب چرا به این کمپ آمدید؟

مــن خــودم آمدم، اما خیلــی از بچه ها را خانواده هایشــان به 
زور آوردنــد. بعضی از آن ها نیز معتادان تــرک اجباری بودند. اوایل 
نمی دانســتیم که شرایط کمپ این طوری است. من 12 سال است که 
اعتیاد دارم، البته قبلًا ترک کرده ام، اما دوباره به سراغ مواد رفتم. 10 ماه 

قبل به این کمپ آمدم ودیگر به من اجازه خروج داده نشد.
آیا پول هم می دادید؟

از 800 هزار تومان تا 2 میلیون تومان ماهانه از ما پول می گرفتند. 
اما به جای غذا کدو و بادمجان گندیده به ما می دادند.

موضوع شکنجه را به خانواده تان نمی گفتید؟ 
نمی توانستیم. هر زمان که ملاقاتی داشتیم سه نفر از پرسنل کمپ 
بالای سر ما می ایستادند اگر کوچک ترین اشاره ای می کردیم به قدری 
ما را شکنجه می کردند که به سختی می توانستیم نفس بکشیم. البته من 
خانواده ام ساکن چین هستند و کسی را ندارم و هزینه کمپ را از پس 
اندازم می دهم. ولی یکــی از بچه ها وقتی خانواده اش برای ترخیص 
آمدنــد به او گفتــه بودند باید 18 میلیون تومــان بدهی وگرنه اجازه 

نمی دهیم که او از کمپ برود.
چگونه درمان می شدید؟

درمان نمی شدیم. یک پزشــک کمپ داشتیم که هفته ای یکبار 
می آمد و مهرش را می زد و می رفت.
چرا شکنجه تان می کردند؟

برای تفریح و خنده خودشان. تقریباً هر روز یک بار ما را شکنجه 
می کردند و به تماشای این شکنجه می ایستادند. 

نمی توانستید فرار کنید؟ 
نمی شــد فرار کرد. کمپ یک حیاط داشــت کــه دیوارهایش 

فنس کشــی شده بود و بشدت از آن محافظت می شد. یکی از بچه ها 
می خواست فرار کند که او را گرفتند و جلوی سگ انداختند.

چرا شایان مرد؟
شایان 13 تیر ســاعت 3 صبح پذیرش شد. روز حادثه، 15 تیر، 
شــروع به داد و بیداد کرد که نمی خواهد باشــد و سر همین مسأله او 
را ســه ساعت به قول مســئولان کمپ تنبیه کردیم. اما شایان زیر این 
شکنجه ها حالش بد شد.  حتی بابک هم شایان را کتک زد و زمانی که 
دید حالش وخیم است به دو نفر دستور داد او را به حمام ببرند. بعد از 
حمام باز هم حال شــایان بد بود و او را به اتاق بابک بردیم که متوجه 
شدیم فوت کرده است. بابک به ما گفت دو نفرتان با چاقو همدیگر را 
بزنید که پلیس فکر کند او می خواســته فرار کند و در هنگام فرار شما 

را هم زخمی کرده است.
مگر کمپ تحت نظارت مرجع رسمی نبود؟

زمانی که مسئولان می آمدند ما را در یک اتاق حبس می کردند و 
کسی از وضعیت ما خبر نداشت.

در این مدت کسی از کمپ آزاد نشد؟
چند نفری آزاد شدند و چند نفری هم فرار کردند، اما چون معتاد 

بودند و از مسئولان کمپ می ترسیدند هیچ کدام شکایت نکردند.

شکنجه  و قتل وحشتناک معتادان در کمپ ترک

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

نیروی اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  

روبروی هایپر مارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند        

 ساعت کار: یک شیفت  )8 تا 3 بعدازظهر(

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

نصب لوستر فوری
09385750867

نقاشی ساختمان 

کلی و جزیی 

بابایی 

09347694318

 

استخدام

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

باز سازی و پیمان کاری ساختمان

رجب زاده 09122099158

کف پوش سه بعدی 
فروش ونصب در جزیره

       09115918376
09125793212

کارشناس مالی با تسلط کافی به امور حسابداری
تلفن تماس:

07644420034 - 09121015330 
ساعت تماس 9صبح الی 13

 

مفقودی

 اصل برگ سبز خودرو فیات مدل 2015 به 
شماره پلاک 22-15213 و شماره موتور 
169A40001092604  و شماره شاسی 
ZFA3120000J324801 به نام آقای 

امید امیر خانی فرزند محمد مهدی به شماره 
ملی 0069060452صادره از تهران مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد

مجتمع فنی تهـران

نمایندگی کیش

مرکز آموزش های علمی و کاربردی

)ارائه معتبرترین مدارک بین المللی(

076444467024

MFTKISH

MFTKISH.COM

تعمیر و نصب کولر، اسپیلت، داکت، یخچال 
خانگی و صنعتی و دوربین مداربسته

شماره تماس: 09028959906

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999


